
،۹۵پیاپی ۀ، شمارهفتم، سال چهل و تاریخ و فرهنگ
۱۳۷-۱۵۷، ص ۱۳۹۴پاییز و زمستان

*مغولحملهازپسغریبهعلوموضعیت

کاشفیواعظملاحسینآثارمورديبررسی

١استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ مصطفی گوهریدکتر 

٢تهراندانشگاهدانشیار/ بیکیکاظممحمدعلیدکتر

چکیده
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. علوم غریبه در دوره تیموري1
. علـم ۱شد که برخی از آنها از این قرارند: علوم غریبه در طول تاریخ اسلام شامل علوم و فنون متعددی می

-به هر زبانی توسط محاسبات ریاضـی مـیالجفر یا علم الحروف که به استخراج جواب از متن هر سوالی

بـرد، . علم رَمل که از کیفیت وضع خط و نقطه یا چوب و سنگریزه در کشـف مجهـولات بهـره مـی۲شد، 
. علم اعداد و اوفاق که از خواص متافیزیکی اعداد در حال اِفراد یا ترکیب با هم در راستای اهداف خیر ۴و۳

لله، خواص آیات و سورقرآنی، خواص ادعیه و حرزها، خـواص ا: خواص اسماء۱۰-۵کرد، و شر بحث می
. ۱۳. تفاّل و طَیره، ۱۲و۱۱اوراد و اذکار و ختمات، خواص تعاویذ و رُقی، خواص حروف و جمل و اشکال، 

علم الاعضاء که پیرامون جهیدن غیر ارادی یا تپش غیر اختیاری بعضی اعضاء بدن آدمی و دلالت هر یـک 
. علـم الاکتـاف کـه از روی اسـتخوان کتـف گوسـفند بـه ۱۴کـرد، یک و بدی بحث میبر امری یا حادثه ن

. علـم خـواصّ الاشـیاء ۱۸بینی، . علم کف۱۷. علم وهم و دم (نَفَس)، ۱۵پرداختند، پیشگویی حوادث می
. علـوم ۲۳-۱۹کـرد، جـان صـحبت مـیکه پیرامون خواص و آثار غریبه اشیاء طبیعت اعم از جاندار و بـی

تحجّبه شامل کیمیاء (تبدیل فلزات کم بها به طلا)، لیمیا (طلسمات)، هیمیاء (تسخیرات)، سیمیاء خمسه م
١(تخییلات) و ریمیاء (شعبده).

نـدیم [النـدیم] در کتـاب خـود بـر ز ابتدا وجود داشت و آثاری که ابنعلاقه مسلمانان به علوم غریبه ا
دید پس از تهاجم مغول این علاقه به علوم غریبه به سرعت ترای از این بذل توجه است. اما بیشمرده، نشانه

ق)  تاحـدودی ۱۰۶۷خلیفـه (دق) و حاجی۳۸۵ندیم (دهای ابنرو به فزونی نهاد. شاید تنها مقایسه آورده
اخبـار «صـفحه از کتـاب خـود را بـه ۶نـدیم تنهـا صحت مدعای نویسنده را اثبات کند. در حالی که ابـن

اختصـاص داده اسـت (ابـن نـدیم، » و السحره و النیرنجات و الحیل و الطلسماتالمعزمین و المشعبذین 
کنـد (حـاجی بـا آن برابـری مـیکشف الظنـونکتاب » علم الکیمیاء«)، فقط بخش مربوط به ۳۷۵-۳۸۰

خلیفه به سایر علوم غریبـه نظیـر سـیمیاء )؛ علاوه بر صفحات متعددی که حاجی۱۵۳۰-۲/۱۵۲۶خلیفه، 
) و ... اختصاص داده است.۲/۱۱۱۴)، طلسمات (همو، ۲/۹۸۰حر (همو، )، س۲/۱۰۲۱(همو، 

خـوریم کـه ق دوران رواج علوم غریبه بود. در این دوران به اسامی افراد بسـیاری برمـی٩ـ ٧های سده
طبیعتاً رواج گسترده علوم غریبه در جامعه عوامل متعددی ٢غریبه بود.هایشان تبحر در علومیکی از توانایی

، ملا احمد نراقی.خزائن. براي اطلاع بیشتر، ر.ك کتاب 401-11/386. سجادي، 1
، ش1332توان اشاره کرد: اشتغال مولانا عبدالقهار به کیمیـا (نـوایی،   یان به این چند مورد می. به عنوان نمونه در قلمرو تیمور2

)، تبحـر  26)، آگاهی خواجه اوحد مستوفی از علوم غریبه (همو، 35)، شهرت سید کمال گچکولی در احکام النجوم (همو، 30
)، اشـتغال بـرادر جـامی بـه     309نی در علم جفر (همو، )، تبحر خواجه مقصود کازرو35خواجه ابوالوفا در علوم غریبه (همو، 
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شاید از آشفته بازار مذهبی ناشـی ١که در کنار بحران ناشی از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی،داشت

گاه مذهب تسنن) و گشوده شدن راه برای مدعیان از سقوط دستگاه خلافت عباسی (به عنوان محافظ و تکیه
مسـلح بـه علـوم غریبـه الوهیت، نبوت و مهدویت به عنوان مهمترین عوامل آن یاد کرد. اکثر این مـدعیان،

بردند. در این بین متصوفه نقش اصلی را داشتند که آثار آنهـا بودند و برای جمع کردن پیروان از آنها بهره می
ق) در جلب مـردم، ادعـا ٨٦٩درباره مشایخ و اقطابشان مشحون از کرامات است. سید محمد نوربخش (د

سـینا و در هیمیا اگر خودسـتایی نشـماری همتـای ابـندر علوم غریبه همچون کیمیا و سیمیا و «کرد که می
۳۱۸شـیبی، » (مکاشفات فلکی و مشاهدات ملکوتی و معانی جبروتی و تجلیات لاهوتی، کامل و مکمّلم

).۳۴ورقه جامعه مراسلات،به نقل از 
شـتند در کنار موارد مذکور باید از علاقه مغولان که به سبب دوری از دانش، باورهای خرافی زیـادی دا

شـدند و هـای صـوفیان مـیها و تردسـتینماییسخن گفت. آنان به سبب طبع بدوی خود مجذوب کرامت
).این افراد با توجه به تضـعیف نیـروی تفکـر و تعقـل در ۱۹۵همو، کردند از شرّ آنها پرهیز کنند (سعی می

ـ ۱۷۲محجـوب، شـدند (بینیگیری، جادوگری، احکام النجوم و کفهای مردم، مروّج اعتقاد به جنتوده
). در آن دوران پرتنش، جامعه اسلامی سرشار از روحیه نومیدی و احساس ناتوانی بود. حتی سلاطین ۱۷۳

گشتند. به عنـوان های خود به طلسم و دعا متوسل میکه سررشته امور در دستشان بود، برای تحقق خواسته
ق) به حساب دوازده هزار ٨٢٨ه شاهرخ بر قرایوسف (دنمونه، در نتیجه انتشار این تمایل در میان عامه، غلب

). غیـاثی (مـورّخ)، ۲۹۳شـیبی، ق) گذاشته شـد (٨٥٠-٨١١بار قرائت سوره فتح به وسیله شاهرخ (حک.
). در کنـار همانجـاق) را نتیجه تأثیر قِران ثانی بر سرطان دانسـته اسـت (٨٧٠علت کشته شدن پیربوداق (د

علوم طبیعی (تجربی) را در تمدن اسلامی یکی دیگر از اسباب رواج علـوم همه این عوامل شاید بتوان زوال
توانست گرایش به علوم باطنی از جمله علوم خفیّـه خفیّه برشمرد، زیرا در شرایط حاکم، غیاب این علوم می

بـازی و را به دنبال داشته باشد. شاید هم ضعف علوم طبیعی خـود معلـول اهمیـت یـافتن سـحر و شـعبده
ها متصوفه و سایر مدعیان قدرت بود.نماییکرامت

های صوفی از سحر و شَعبده و جادو (علوم غریبه) که بر کرامـت و ارتبـاط بـا سران بسیاری از نهضت

رسـاله مـزارات هـرات،   ق) با جن و پري (838)، ارتباط مستمر درویش عبداالله (د222/ 2536،1کیمیا (فخرالدین علی کاشفی،
).78ق) (همو، 814)، تسخیر اجنه توسط شمس الدین محمد بن ظهیر (د91رساله اول، 

به نفس مردم را بسیار کاسته بود و نیاز به وسائلی براي بهبود روحیه مردم بود. پناه بردن به سحر و . این نابسامانی ها اعتماد 1
هاي مقدمات تکوین حس اعتماد به ایمان به سحر، یکی از اولین و برجسته ترین جلوه«جادو و معجزه یکی از این راهها بود. 

بینـد و  ر معرض تهاجم و تسلط قواي طبیعـی و فـوق طبیعـی نمـی    نفس در انسان است. در این حالت، دیگر انسان خود را د
).132کند به این که نقش خود را به عنوان بازیگر در نمایشخانه طبیعت اجرا نماید (کاسیرر، شروع می
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هـایی گرفتند. استفاده از چنین شیوهماوراءالطبیعه دلالت داشت، برای جلب قلوب عامه و حاکمان بهره می
شماري از علماي صاحب نام شیعه و سني، خواه با انگیزه مقابله با ایـن آن چنان گسترش یافته بود که حتي

و خواه از روي علاقه و کنجکاوی شخصي به فراگیري این علـوم پرداختنـد. در ایـن زمینـه ١هانمایيکرامت
) و ۲۷۴همــو، ق) (٨٤١)، ابــن فهــد حلــي (د۳۰۵شــیبی، ق) (٧٨٦افــرادی همچــون شــهید اول (مقـــ 

هایی شناخته شده هستند. جالب توجه آن که عالم بزرگی همچون ق) چهره٩١٠(دملاحسین واعظ کاشفي
٢ق) علومی مانند احکام النجوم و کیمیاء را به رسمیت شناخته بود.٦٦٤سید بن طاووس (د

. سابقه عقاید حروفی در جهان اسلام ۱-۲
اش در ر آثـار اختصاصـیهای اصلی آثار کاشفی ـ چه در کتب تفسیر و چـه داز آنجا که یکی از مولفه

زمینه علوم غریبه ـ توجه به علم الحروف است، ضروری است تا اندکی درباره ایـن شـاخه از علـوم غریبـه 
های رمز آمیزی است که در آن حروف الفبا به ترتیـب توضیح داده شود. علم الحروف شامل مجموعه روش

-ها یا معادل آنها خواصی خارق العاده قائل میگردند و برای هر حرف یا ترکیبی از آنبندی میخاصی طبقه

بینـی شوند. گاهی با انجام دادن عملیاتی صوری بر روی حروف، احکامی چون سعد و نحـس ایـام، پـیش
). علاقه به علم الحروف و ۱۳/۷۱ذاکری، شد (آینده، شفای مریضان و ایجاد عاطفه بین اشخاص ایجاد می

اسحاق نقل شده کـه ز در بین مسلمانان وجود داشت. برای نمونه از ابنبازی با اعداد و کلمات از همان آغا
دو پسر اخطب (از علمای یهود) می خواستند با استفاده از حروف مقطّعه قرآن، مدت دوام اسلام را کشـف 

ق) برای اثبات ایمان ٣٨١). حتی عالمی شیعی همچون شیخ صدوق (دهمانجاکنند که به جایی نرسیدند (
). در تفاسیر معتبر شیعه و سنی مطالـب ۲۸۵شیخ صدوق، روایتی حروفی کمک گرفته است (ابوطالب از

بسیاری راجع به خواص مادی آیات و کلمات و حروف قرآن کریم وجود دارد. طبیعتـاً ایـن جریـان در نـزد 
کـرد شد، مخصوصاً پس از غزالی که آثار متعددی در علم حروف تألیف صوفیه با جدیت بیشتری دنبال می

).4/ 7. شهید اول جادوي یک مدعی پیغمبري را در جبل عامل باطل کرد (خوانساري، 1
هایی در علم نجـوم و غیـر از   و خداوند کتاب«تنجیم خطاب به فرزند خود می نویسد: دربارهکشف المحجه. وي در کتاب 2

ها)، ام که به آنچه قلم نوشته شود (کنایه از تمامی دانشآن در نزد من مهیا فرموده است و من در طالع میمون و مبارك تو دیده
فهم و ادراك تو بیفزاید ... و بدان کـه علـم نجـوم در اصـل     عالم خواهی شد و زیاده بر آن نیز خداوند به تو الهام فرماید و بر

انـد و طالبـان   صحیح است و لکن بر محققین اهل این فن متعذّر و مشکل شده است و از تحقیق معرفت ارصاد آن دور افتـاده 
اي وم، دلیل و اَمـاره اند و حق آنست که عقل و شرع از این که نجاین علم کم شده و طعن زنندگان بر طالبان آن علم زیاد شده

شود و آنچـه از علـم نجـوم باطـل و     بر امور متجدده (حادث) باشند منع نفرموده است و گاه نظیر آن در خواب نیز حاصل می
(سـید بـن   » حرام است آن است که آن را علت و موجب امور حادثه در این عالم بدانند ... که از محرّمات بلکه محالات است

اي خداوند در علم کیمیا براي تو فراهم نمـوده اسـت و اي   کتب جلیله«در اثبات علم کیمیا می نویسد: ) و همو137طاووس، 
).135(همو، » فرزندم بدان که این علم حقیقت دارد و درست است
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).۱۸۴شیبی، بازی با حروف از مشخصات  معرفت صوفیانه و لازمه تحقیقات متصوفه گردید (

از آغاز قرن هفتم هجری همزمان با ضعف و انحطاط تمدن اسلامی این جریان شدت گرفت. در آغـاز 
ث ای در گسترش و تعمق این مباحاین سده دو شخصیت بزرگ در میان متصوفه ظهور کردند که نقش عمده

فتوحـات ق) بـاب دوم تـا هفـتم ٦٣٨عربی و ابوالعباس بونی بودند. ابن عربی (دایفا کردند. این دو تن ابن
ق) هـم ٦٢٢). ابوالعباس بونی (د۱۸۵ـ ۱۸۴همو، را تا حد ممکن از این قسم معرفت انباشته است (مکیه

باعث اجابت دعا هنگام اضطرار و حروف را از عرصه نظر به ناحیه عمل کشاند، مثلاً به عقیده او اسم اعظم 
دادنـد. که غالیان قدیم (به زعم خود) بدان وسیله لشـکرها را شکسـت مـیشود؛ همچنانتحقق آرزوها می

ای شد برای تسلط بر طبیعت اعم از آن که بـه کـار گیرنـده آن صـالح گونه علم حروف، حرفه و وسیلهبدین
کرد که آن حضرت در خـواب، دانست و روایت میخود میباشد یا فاسد. بونی، حضرت علی (ع) را استاد 

). پـس از ایـن دو، ۱۸۶همـو، سرّ الف و اسم اعظم و دوران [دولت] اقطاب و خلفا را بدو آموختـه اسـت (
اعجاز البیان فـي کشـف عربی، کتاب ق)، یکی از شاگردان ابن٦٧٢صدرالدین محمد بن اسحاق قونوي (د

). ابن خشّاب هـم در ۸۱/ ۱حاجی خلیفه، کرد که تفسیر سوره فاتحه است (را تالیفبعض اسرار امّ القرآن
)، ۳۹۷ـ ۳۹۶/ ۱اسـتوری، را تصنیف کرد (الدرّ النظیم فی خواصّ الاسماء الحسنیق، ٦٥٠حدود سال 

-که هر  دوی این آثار جزء منابع کاشفی است. جامعه، تشنه این نوع معرفت جدید و آماده ظهور شخصیت

).۱۸۸شیبی، ن گونه دعاوی را مطرح کنند، بود (هایی که ای
نام داشت، نخست در میان غلات صـوفیه » سیمیا«به نوشته ابن خلدون، علم الحروف که به روزگار او 

افزایـد کـه موضـوع ). همو می۱۰۵۹، ۱۰۵۳/ ۲ابن خلدون، ای از سحر و جادوگری بود (پدید آمد و شعبه
-توان برشمرد و محدود کرد. بونی و ابنن کرد و همه جزئیات آن را نیز نمیتوان کاملاً تعییاین دانش را نمی

). بـه عقیـده ۱۰۵۳/ ۲همو، اند (اند و سایرین، تتبّع ایشان کردهق) در این علم تألیفاتی داشته٦٣٨عربی (د
الهـی آنها ثمره این دانش در عالم طبیعت، عبارت از تصرّف نفوس ربّانی به یاری اسماء حسنی و کلمـات 

شوند؛ این حروف خود به اسرار جاری در کائنات، محیط هسـتند. گروهـی از است که از حروف ناشی می
گاهان به این علم با تقسیم حروف بر حسب اقسام طبایع مانند عناصر به چهار گروه آتشی، هوایی، آبـی و  آ

های سرد و دوچنـدان کـردن اند. حروف آتشی را به دفع بیماریحرف تعیین کرده٧خاکی، برای هر عنصر 
انـد. گـاه قـوای کلمـات و ها تعیین کـردههای گرم از قبیل تبقوه حرارت و حروف آبی را برای دفع بیماری

گزینند که مناسـب بـا مواقـع اسماء را با قوای ستارگان ترکیب کرده و برای ذکر اسماء حسنی اوقاتی را برمی
). برخی ۱۰۵۸ـ ۱۰۵۷/ ۲همو، کنند (لی را نیز ترسیم میسعد و حظوظ ستارگان باشد. بدین منظور جداو

اند. اینـان بـرای با برقرار کردن ارتباط میان حروف و اعداد، راز قدرت حروف را از نسبت عددی آنها دانسته
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اند که به حروف متناظر و متناسب از لحـاظ عـدد شـکل یـا عـدد ها (طلسماتی) درست کردهاسامی، وفق
).۱۰۵۵/ ۲همو، (حروف، اختصاص دارد

توسـط در سـده هشـتم گیری فرقه مستقلی به نام حروفیه هایی موجب شکلرواج افراطی چنین اندیشه
ق) گردید که موفق شد پیروان بسیاری برای خود گرد آورد و پس از مدتی با ٧٩٦الله استرآبادی (مقـ. فضل

رد؛ هرچند که بـه مقصـود خـویش دسـت مطمئن شدن از فراهم آمدن عِدّه و عُدّه، ضد تیموریان شورش ک
نیافت و به دست میرانشاه، پسر تیمور، به قتل رسید. فضل الله استرآبادی خوابگزار هم بود و ایـن مهـارت، 

منـز، آمیز او بود. کتاب او درباره رویاها از مقبولیت بالایی برخـوردار بـود (های مخاطرهبخشی از جذابیت
بـار نیـز شاهرخ شورش خود را آغاز کردند و قصد جان او را کردند که این). بار دیگر حروفیان در دوره۲۶۱

ق بـه رهبـری ٨٣٤عام آنها را صادر کـرد. همچنـین در سـال توفیقی به دست نیاوردند و شاهرخ دستور قتل
سرخ قیام کردند و دو پسر عبدالصـمد را کـه از امـرای شـاهرخ بودنـد کشـتند، ولـی شخصی به نام حاجی

). در همـان سـده آنهـا در آذربایجـان در زمـان ۱۳/۸۳ثبـوت، ست خوردند و کشـته شـدند (سرانجام شک
استیلای جهانشاه قراقوینلو، عقاید خود را آشکار کردند و با شاه هم مـراوده داشـتند و تبلیغـات آنهـا گویـا 

اسـکویی جهانشاه را نیز به خود متمایل کـرده بـود، امـا سـرانجام بـا فتـوای علمـا، از جملـه نجـم الـدین
). در همـین دوره همانجاتن از آنان را صادر کند (٥٠٠ق) وی مجبور شد فرمان کشتن و سوزاندن ٨٧٩(د

الاعلی، به شـام و آنـاطولی سـفر کـرد و بـه تبلیـغ عقایـد حروفیـه الله، ملقب به علیّ یکی از خلفای فضل
دربار و سـپاه ینـی چـری ق) سعی کردند در٨٨٦-٨٥٥پرداخت. آنها در زمان سلطان محمد فاتح (حک. 

ق)، از ٨٦٥نفوذ کنند، اما سرانجام به سعایت وزیـر وی، محمـود پاشـا و بـا کمـک فخرالـدین عجمـی (د
همـو، ق)، همه آنها دستگیر و در مصلای شهر سـوزانده شـدند (٨١٦شاگردان میرسید شریف جرجانی (د

۱۳/۸۴.(
بریم، هایی که برای نامیدن اشیا به کار میاژهبه نظر حروفیه کلمات وسیله خلق عالم هستند. بنابراین، و

نیستند، بلکه کلام حق و ماهیت خود اشـیا هسـتند، پـس اسـماء عـین ءکلماتی اعتباری برای نامیدن اشیا
انـد. انسـان بـا شـناختن حرف الفبای فارسی نیز اجزای همه اسماء را تشکیل داده٣٢مسمّی خواهند بود و 

).۱۳/۸۵(همو، ن و جانشینی حق نایل شده استهمین اسماء به معلمی فرشتگا

. ملاحسین واعظ کاشفی2
ق)، واعظ و عالم برجسته اواخر دوره تیموری، اسـت. وی در حـدود دهـه ٩١٠ملاحسین واعظ کاشفی (د

چهل سده نهم هجری در سبزوار زاده شد و پس از طی نمودن تحصیلات رسمی در این شهر و نیشابور، در 



143مغولحملهازپسغریبهعلوموضعیت94پاییز و زمستان 
پس از اقامتی کوتاه مدت در مشهد، عازم هرات، پایتخت غنـی و فرهنگـی تیموریـان، ق، ٨٦٠حدود سال 

های علمی و عملی خود (صدای زیبا و وعظ اسـتادانه) مـوقعیتی ممتـاز شد تا در آنجا با استفاده از توانایی
برای خود دست و پا کند. وی به سرعت توسط جامعه سنی مذهب هرات پذیرفته شـد و در جمـع نخبگـان 
فرهنگی شهر درآمد. او تا پایان عمر در همانجا باقی ماند و از خود آثار متعـددی در انـواع علـوم (شـرعی، 

١ادبی، دقیقه و غریبه) برجای نهاد.

یبه۲-۱ . تبحر کاشفی در علوم غر
تفسـیر، «او را در ٢شرح حال نویسان، در زمینه علوم غریبه ضمن همداستانی درباره جامعیت کاشفی،

الدین حسین الـواعظ در مولانا کمال«ق) ۹۴۲اند. به گفته خواندمیر (دبرتر از دیگران دانسته» نجومانشاء و
» نمـودمِثل زمان خود بود و در سایر علـوم نیـز بـه امثـال و اقـران دعـوی برابـری مـیعلم نجوم و انشاء بی

انشـاء و نجـوم بسـیار ق) هم کاشفی را در سه عرصه وعظ، ۹۰۶). نوایی (د۴/۳۴۵ش، ۱۳۶۲خواندمیر، (
).الف۶۳(ترکی)، النفایسالف)۶۳نوایی، (توانا یافته است

٣ها در علوم غریبه و مخصوصاً احکام النجوم یا تنجـیم تبحـر داشـت.کاشفی شاید بیش از بقیه عرصه

ینـه خود را بـه عنـوان یکـی از خبرگـان در ایـن زمآیینه اسکندریواسرار قاسمی، لوایح القمر وی با تألیف 
کرد. به نوشـته خوانـدمیر مطرح کرد. وی ظاهراً در کنار اطلاع نظری از تنجیم، از آن استفاده عملی هم می

» رفـتآن جناب در فن نجوم نیز مهارتی تمام داشت؛ چنانچه اکثر احکامش ماننـد تیـر قضـا خطـا نمـی«
صـاحب «فـن نجـوم ق) هـم وی را در ۱۰۱۹). قاضی نورالله شوشـتری (مقــ.۲۲۲ش، ۱۳۷۸خواندمیر،(

های صادره به نـام کاشـفی، اسـتفاده از اصـطلاحات ). در فرمان۵۴۷/ ۱شوشتری، دانسته است (» دستگاه
که این موضوع  ضمن دلالت بر تبحر کاشـفی ٤خوردنجومی فراوان (صنعت براعت استهلال) به چشم می

؛ 1391. براي آگاهی بیشتر درباره او، ر.ك. گوهري، زمانه و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی، رساله دکتـري دانشـگاه تهـران،   1
؛ 349-314؛ فرهـانی،  2/607، 2536؛ فخرالـدین علـی کاشـفی،    4/345، ش1362؛ خواندمیر، 268، 93، مجالس النفائسنوایی، 

Yusufi,kāshifī, EI2, 4/704-705.
(گرچه کتاب تالیف میرخواند است، اما جلد هفتم آن توسط 277/ 7ش، 1339الف، خواندمیر، 63، مجالس النفایس. نوایی، 2

).Beveridge,4/1020ندمیر نگاشته شده است: ر.ك. خوا
اند، اما به سبب شباهت محتوا و کارکرد، آن را در ذیل علـوم  النجوم یا تنجیم را در ذیل دانش نجوم قرار داده. هرچند احکام3

یزر معتقد است که مرز ایم. ضمن آن که با وجود این که در علم بودن علوم خفیه تردید وجود دارد، ولی فرخفیه بررسی کرده
مشخصی میان هنر جادوگرانه و افکار علمی وجود ندارد. جادوگري اگرچه از جهت وسیله و روش از تخیل الهـام مـی گیـرد    

). 113ولی وجهه نظرش علمی است. از جهت نظري نوعی علم کاذب است (کاسیرر، 
) و فرمـان  137ـ 133، ترسـل نقـل از اسـفزاري،   بـه 320. فرمان اعطاي منصب شیخی خانقاه چهارسوي هرات (فرهانی، 4

).117ـ 116/ 1ش، 1357پذیرش استعفاي او از منصب قضاوت سبزوار (نظامی باخرزي، 
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از آن که به عنوان یک مفسـر و واعـظ در این علم، شاید دالّ بر این نکته نیز باشد که وی در عصر خود بیش 
).۳۳۱فرهانی، شهرت داشته باشد، به عنوان یک منجم مطرح بود (

یبه. ویژگی٢-٢ های آثار کاشفی از لحاظ توجه به علوم غر
های حروفی . استفاده گسترده از اندیشه١-٢-٢

ف شـاخص دانسـته ق)، پنج اثر پدرش را از بابت توجه به علـم الحـرو٩٣٩فخرالدین علی کاشفی (د
لـوایح و المرصد الاسنی فی استخراج الاسماء الحسنی، التحفة العلیة، جواهر التفسیر، مواهب عَلِیّهاست: 

های حروفی نگاشت. تنها نظری به منابع کتـاب، صـحت را بر اساس اندیشهجواهرالتفسیرکاشفی ٥.القمر
ت، منابعی را بـه خواننـده معرفـی کـرده اسـت: کند. وی خود درباره خواص سور و آیااین ادعا را ثابت می

خلـدون امام عبدالله یافعی تمیمی، مؤلفات امام احمد سِبتی، ابـندرّ النظیمتمیمی، رسایل بونیه، خواص 
ق)، ٥٠٥). در این تفسیر از اکثر آثارحروفی غزالی (د۲۶۱ش، ۱۳۷۹کاشفی، مصری و ابوعبدالله زکزاکی (

ق) اسـتفاده شـده اسـت. ٧١٠الدین شـیرازی (دق) و قطب٦٧٢ونوی (دق)، صدرالدین ق٦٣٨عربی (دابن
ای به این کتاب به علم الحروف و بیان خواص حروف و اعداد، جایگاه ویژهجواهر التفسیر توجه کاشفی در 

) نبایـد در ۹۷عباسـی، را برخلاف برخی اظهـارات (جواهر التفسیردر بین آثار او داده است. با وجود این، 
ه منحصر به فرد دانست، زیرا در تفاسیر دیگر نیز این گونه مباحث کم وبیش وجود دارد.این زمین

ها اختصاص داده است و بخشی را به معانی حروف و حرکات و نقطهجواهر التفسیرکاشفی در مقدمه 
از آنها ها و حرکات واژگان قرآن، به معانی وتأویلاتی که صوفیه در آنجا ضمن برشمردن تعداد حروف، نقطه

نویسد می» یکی از اکابر اهل تحقیق«). وی به نقل از ۲۲۲ـ ۲۱۴،ش۱۳۷۹کاشفی، کند (دارند اشاره می
هایی نازل شده از آسمان هستند که گاه بـه صـورت کتابـت و نوشـته در الـواح و دفـاتر که حروف، صورت

یابند.آیند و گاه به وسیله تلفظ در لب و دهان، صورت تصویر میدرمی
اندها از خم اسرار نهان ریختهاند            بادهرف ظرفی است که در قالب جان ریختهح

اند به مانند عربی، حروف امتیآورد. به باور ابنعربی را درباره حروف میوی در ادامه نظریه مشهور ابن
ف که در میان ایشان از جنس خودشان پیامبرانی وجـود دارد و هـر یـ ک را نـامی لایـق و ما مخاطب و مکلَّ

-شود و عالم حرف، فصیح ترین عالممناسب خود است و این معانی جز بر اهل کشف صحیح ظاهر نمی

جواهرالتفسیر، مواهب علیه، تحفه علیه و مرصد الاسنی فی استخراج الاسماء . فخرالدین علی کاشفی پنج کتاب پدرش یعنی 5
الف). 7، 2828، شحرزالامان من فتن الزمانء آثار حروفی دانسته است. (فخرالدین علی کاشفی، را جزالحسنی و لوایح القمر

با این حال جاي شگفتی است که در نسخه کتابخانه مجلس که متعلق به سده دوازدهم هجري است همین جمله بـه صـورت   
مرصد الاسنی فی استخراج الاسماء الحسـنی و  تحفه علیه ودیگري آمده و فخرالدین علی تنها سه کتاب پدرش را به نام هاي

الف).6در علم حروف دانسته است (همو، نسخه مجلس، لوایح القمر
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). کاشـفی بـرای اثبـات صـحت ۲۱۶ـ ۲۱۵همو، ترین همه از روی بیان (هاست از جهت لسان و واضح

که «ین حروف نیز کند که همه موجودات صاحب خاصیت هستند و بنابراخواص حروف چنین استدلال می
چنـان کـه بـه «(بر موجودات احاطه دارد) صـاحب خاصـیت اسـت؛ » احاطه آن موجودات را شامل است

اند و به تکرار حـروف یابسـه، تسـکین مـاده حسب تجربه از تکرار حروف حارّه، زوال امراض بارده دریافته
رر سمومات و زهر حیوانـات و از ترکیب بعضی از حروف حکمای هند برای دفع ض» رطوبت، معاینه دیده

نامند و این موارد چون بسیار دیده شده است نیاز به دلیل و مدرک کنند که آن را افسون میگزنده استفاده می
).۲۶۰همو، » (و العیانُ لایَحتاجُ بِالبیان«ندارد 

فی باور به خاصیت حروف مستلزم اعتقاد به خواص فوق العاده کلمات و حروف قرآن نیز هست. کاشـ
طنا فِی الکتابِ مِن شیءٍ «کند که به نقل از بونی برای اثبات خواص مادی قرآن به این آیه استدلال می » ما فَرَّ

). به باور او بر اساس این آیه تمام فواید مُلکی (مادی) و عواید ملکـوتی (معنـوی) در قـرآن بـه ٣٨(انعام، 
مدد الطاف ربـانی، اشـراف و ار دشوار است و بیتصریح یا به تلویح مذکور است ولی ادراک دقایق آن بسی

). به گفته او یکی از وجوه اعجاز قرآن، اشتمال آن ۲۶۱ش، ۱۳۷۹کاشفی، اطلاع بر انواع آن میسر نیست (
گاه نبود. خداوند این علـوم را در  بر علوم غریبه است که حتی حضرت رسول (ص) نیز پیش از بعثت از آن آ

البیـت اده است که بعضی از خواص درگاه آن حضرت همچـون ائمـه اهـلحروف و کلماتش به ودیعت نه
انـد علیهم السلام به بخشی از آن (قوانین جفریه) که مفاتیح خزاین اسرار قرآن و حدیث است، وقوف یافتـه

لُ مِن القرآنِ مـا هـو شـفاءٌ «). به عقیده او بر پایه آیه ۲۵۵همو، ( ) هـر خاصـیتی کـه در٨٢(اسـراء/ » و نُنَزِّ
داروها و پادزهرها و سایر ترکیبات وجود دارد به بهترین وجه در کلمات و آیات قرآن موجود است و حدیث 

٦مؤید این معنا است.» فاتحةُ الکتاب شفاءٌ مِن کلِّ داءٍ «

عمران خواص بسیاری برمـی شـمرد. های فاتحه، بقره و آلهایی برای سورهکاشفی بر پایه چنین اندیشه
ها و تب است و اگر آن را هفت بار بر مصـروع و برنده دردها و رنجه خواندن سوره بقره از بیناز جمله این ک

آل عمران با دستورالعمل مفصـلی کـه ذکـر ٩ـ ٧همچنین نوشتن آیات ٧زده بخوانند بسیار مؤثر است.جن
لحـروف را در علاقه کاشفی به مباحث علم ا٨شود.کند موجب تقویت حافظه و سرعت انتقال ذهن میمی

داشـته  » خواص آیات القـرآن و آثارهـا  «. جالب توجه است که فخرالدین علی، فرزند کاشفی، هم کتابی با عنوان 261. همو، 6
).232/ 3است (خوانساري، 

ب).399) و آل عمران (همو، 864ـ 862رد خواص سوره فاتحه (همو، الف. در مو157. همو، 7
الف).169آیه نخست سوره بقره (همو، 5ب. نیز براي خواص 406الف ـ 406. همو، 8
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-این توجه، شامل خواص اعـداد نیـز مـی٩توان دید.آورده، می» باء«توضیح مشروحی که در تفسیر حرف 

).۳۶۹ـ ۳۶۶همو، شود، چنان که برای بیان خواص عدد پنج، چند صفحه را اختصاص داده است (
هـا و در فهـم فتنـهکاشفی در تفسیر حروف مقطّعه نیز به داشتن معانی باطنی این حروف و نقـش آنهـا 

-) مـی٢و١(شـوری/ » حـم عسـق«هـا را از کند. به روایت ابن عباس، امام علی (ع) فتنهحوادث اشاره می

شناخت. به گفته ثعلبی به سبب نزول حروف مذکور بر پیامبر (ص) بود که ایشـان بـر بلاهـای آتـی امـت 
گاه گردید ( طلاعات کاشفی که اکثـراً برگرفتـه از ). این گونه اب۱۶۱الف ـ ۱۶۱، ۱۲۱۶۵همو، شاسلام آ

عربی و ابوالعباس بـونی اسـت نشـان دهنـده گـرایش فـراوان مؤلـف بـدین آثار صوفیان بزرگی همچون ابن
موضوعات است. 

به علم حروف و خـواص آیـات و کلمـات قـرآن جواهر التفسیربه مانند مواهب عَلِیّه تفسیر در کاشفی 
کیدی کمتر توجه کرده  کهف بـه خاصـیت ایـن آیـه در دفـع سـگ ١٨است. کاشفی در تفسیر آیه البته با تأ

)، همچنین نقش و خاصیت سوره مـذکور در فرونشـاندن آتـش پرداختـه اسـت ٤٦٢/ ٢ش، ١٣٢٩همو، (
).٤٦٧/ ٢همو، (

های کاشفی برای نشـان دادن یکی دیگر از تلاشالمرصد الاسنی فی استخراج الاسماء الحسنیتالیف 
ای است به زبان فارسی در اسرار حـروف مقطّعـه زندگی دنیایی است. این کتاب، رسالهاهمیت حروف در 

قرآن و اسماء حسنای الهی و نحوه استفاده از آنها جهت برآورده شدن حاجات و دفع بلیّات. تـاریخ تـألیف 
همـو، چـه (کـه کاشـفی در دیباایـناین رساله معلوم نیست و به کسی نیز اهداء نشده است، ولی با توجه به

شود که در ) معلوم می۱۷۲مشیخه،همو، کند () و نیز در مَشیَخه از آن به عنوان اثر خود یاد می۳۲د، ۵۸۹
ق ـ سـال ٩٠٦صحت انتساب کتاب به وی جای تردید وجود ندارد؛ دیگر آن که این کتاب پـیش از سـال 

اسـت کـه کاشـفی اجـازه قرائـت و ـ نوشته شده است. از آنجا که این کتاب جزء پنج کتابی مشیخهتألیف 
). از همانجـاشود جزء آثار محبوب وی بـوده اسـت (تدریس آنها را به مولاعبدالعلی بیهقی داد، معلوم می

رسـاله در مورد این اثر باید گفت که عنوان آن، ١٠های ایران موجود است.هایی در کتابخانهاین کتاب نسخه
ه است. با توجه به این که کاشفی در مشیخه از آن با عنـوانثبت شدمرصد اسنی در استخراج اسماء حسنی

. این توجه یادآور حدیثی است که در کتب متاخر به حضرت علی (ع) منسوب شـده اسـت و بـه حـدیث     346ـ 339.همو، 9
همه اسرار کتب آسمانی در قرآن است و هرچه در قرآن است در سـوره فاتحـه اسـت و هرچـه در     «ارد: شهرت د» نقطۀ الباء«

فاتحۀ الکتاب است در بسم االله است و هرچه در بسم االله است در باء بسم االله است و هرچه در باء بسم االله است، در نقطه آن 
).209.ك. شیبی، این حدیث توسط حروفیه بسیار شرح و بسط یافته است (ر». است

هاي خطـی دانشـکده   ) نسخه71ـ 32د (ص 589ق کتابت شده است و در مجموعه 1266. نسخه مستفاد نگارنده در سال 10
الهیات دانشگاه تهران  قرار دارد که اکنون به کتابخانه مرکزي آن دانشگاه انتقال یافته است.
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رسد عنوان صحیح کتـاب همـین باشـد و به نظر می١١یاد کرده است،المرصد الاسنی فی استخراج الحسنی

احتمالاً کاتب نسخه، نام آن را به فارسی برگردانده است. 
کاشـفی، علـی، سـته اسـت (فخرالدین علی کاشفی این کتاب را جزء پـنج کتـاب حروفـی پـدرش دان

). موضوع کتاب، چنان که اشاره شد، اسرار حروف مقطّعه قرآن و اسماء حسـنی اسـت. الف۷، ۲۸۲۸ش
ای از دوستان برای استخراج ایـن اسـماء ذکـر کـرده مؤلف انگیزه خود را از تألیف این کتاب، تقاضای عده

و للهِ الاسماءُ «کند که ه از قرآن استناد میوی در بیان اهمیت شناخت اسماء حسنای الهی به این آی١٢است.
و خواندن خداوند تعالی را با این اسامی، سبب برآورده شدن حاجـات دانسـته اسـت. » الحُسنی فَادعوه بها

ق) در مقدمه، توضیح تقریباً جامعی درباره این دانش و شعب آن ذکر کـرده اسـت کـه ٨٠٨ابن خلدون (د 
خلدون بـه عنـوان ویژه آن که کاشفی از ابنبا محتوای کتاب ضرورت دارد؛ بهدانستن آن برای آشنایی بیشتر 

خلدون درباره علم الحروف های ابن). کتاب، آینه آورده۳۷د، ۵۸۹همو، یکی از منابع خود یاد کرده است (
است.

، خـود در شـش »سوابق«این اثر در دو مقصد و یک خاتمه ساماندهی شده است. مقصد اول با عنوان 
تنظیم شده است. در این مقصد، مؤلف نخست به معرفی حروف مقطعه قرآنی و ارتباط هر یک از » تمهید«

پـردازد. دارد) و خواصّ مترتب بر آنهـا مـی» القویّ «اشاره به » ق«آنها با یکی از اسماء حسنای الهی (مثلاً 
جداولی برای آنها ترسـیم کـرده داند،وی که هر حرف را دارای چهار رکن: قوی، غرایز، اسوس و موازین می

). به گفته کاشفی، علم الحروف دارای پنج اصل (اصـول خمسـه) بـرای اسـتخراج اسـماء ۴۴همو، است (
الهی است: اسم، کنیت، لقب، طالع و صاحب طالع. 

نیز مشتمل بر شش تمهید است. در این بخش، کاشفی بـا ارتبـاط » لواحق«مقصد ثانی کتاب با عنوان 
علـی اسـرعِ «نویسد که با ممارست در ذکر اسمی خـاص بـه تعـداد معـین، سم به یک عدد، میدادن هر ا

). وی در ایـن قسـمت بـا ۵۳همـو، » (الاوقات، اثرات کلیه از جذب منافع و دفع مضارّ بر آن مترتب گردد
» د کـافیعد«کند، مانند: شرح مبسوط خواص اعداد، آنها را به انواع مختلف با کاربری متفاوت تقسیم می

عـدد «که فایده آن نفوذ کلام در بزرگان و ارتقای مقام نزد اشـراف اسـت و » عدد کبیر«؛ »مفتاح الدعوه«یا 

الف).7، 2828ش،کند (کاشفی، علینوان یاد می، فخرالدین علی هم از آن به همین ع172مشیخه، . همو، 11
و چون جمعی ازاخوان صفا و خلّان وفا ـ اَحسنَ االلهُ احوالهَم و حقَّقَ بالهَم و اَنجـزَ آمـالهَم ـ التمـاس طریقـه اسـتخراج        . «12

اد خواص بعضی از اعـداد  اسامی در بطن اول از مراتب سبعه و باز نمودن اعداد آن از مداخل ثمانیه در منازل سبعۀ عشر و ایر
مرصـد  می فرمودند، وفاي عهد محبت و صفاي حسن مودت، مقتضی آن باشد که درین باب رساله [اي] که موسوم اسـت بـه   

).36ـ 35د، 589(همو، » نوشته شوداسنی در استخراج اسماء حسنی
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). خاتمه ایـن رسـاله بـه توضـیح ۵۸همو، که برای جلب محبت و مطیع گردانیدن افراد مفید است (» وافی
).۷۱ـ ۶۰همو، قواعد اجمالی تمهیدات سابق اختصاص است (

الحروف آسان نیست، با وجود این بـه نظـر هارنظر درباره میزان اعتقاد علمای این دوره به علماگرچه اظ
رسد که در زمانه کاشفی اعتقاد کلی نسبت به قدرت حروف و نقـش آن در تغییـر سرنوشـت یـا جـذب می

با وجود ق) می زیسته است٩خلدون که در آغاز همین قرن (منافع و دفع مضارّ وجود داشت؛ چنان که ابن
دانسـت الحروف، به سبب تواتر کارآیی این علم از طریق صوفیه، آن را مسلّم و انکارناپذیر مـیانتقاد از علم

).۱۰۵۵/ ۲ابن خلدون، (
تسلیم نسبت به قضا و قدر. اندیشه۲-۲-۲

اسـت. یکی از مضامینی که تقریباً در تمامی آثار کاشفی تکرار شده، اعتقاد کامل به قضا و قـدر الهـی
خـورد، ولـی در میـان گرچه این عقیده، خاص متصوفه اسلامی نبوده و در میان همه مسلمانان به چشم می

اما گرویـدن «نویسد: تر است. کاشفی در توضیح حدیثی درباره ضرورت ایمان به تقدیر میصوفیه شاخص
و لایَرضَـی «ضـا نـدارد کـه به تقدیر چنانست که بدانی نیکی و بدی از جمله مقدّرات اوست اما به بـدی ر

و مقـادیر » یَمحوا اللهُ مایشاءُ و یُثبِت«و قضای او تغیّر ندارد مگر هم به حکم تقدیر الهی که » لِعبادِه الکفر
کَتَبَ اللهُ مقادیرَ الخلقِ قبلَ اَن یَخلُقَ السـمواتِ و الاَرَضـینَ «خلق قبل از وجود ایشان به ظهور پیوست که 

پس هیچ موجود را توان حذر از قضا و قدر  نیست و چون آفتاب هرجا کـه رود آنچـه ». بِخَمسینَ الفَ سنةٍ 
مقدر است چون سایه ملازم او خواهد بود

نا ما ظَلَم )۱۱ـ ۱۰ش، ۱۳۴۴همو، » (قَضَی اللهُ امراً و جَفَّ القلم     و فیما قَضَی ربُّ
؛ صـبر و تحمـل در قبـال ابتلائـات الهـي، توان دیدبه وضوح میروضة الشهداءنفوذ این اندیشه را در 

های اصلی کتاب است. بـا وجـود ایـن، نبایـد محتوم بودن تقدیر و ضرورت رضا به قضاء الهي جزء مولفه
تنها درباره امام حسین (ع) نیست، بلکه درباره بلایا و مصائبي است کـه بـر روضة الشهداءفراموش کرد که 

رویداد کربلا مصداق اتمّ ابتلا و امتحان است. در واقـع آنچـه دربـاره انبیاي سلف و اهل بیت وارد آمده که 
انبیاي سلف و پیامبر اکرم (ص) و حضرت علي (ع) و فاطمه (س) و امام حسن (ع) در اثر کاشـفی آمـده، 

توان این بیت را بازگو ای است براي بحث اصلي کتاب، یعنی ابتلائات امام حسین (ع) در کربلا. ميمقدمه
دانست:روضة الشهداءپیام و اندیشه اصلي کتابکننده 

دهند تر است          جام بلا بیشترش ميهر که در این بزم مقرب
)۳۳ش، ۱۳۹۰همو، (
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های متعددی از زندگي بزرگان دیـن اسـتناد کـرده اسـت. تقاضـای کاشفي براي اثبات این نظر به نمونه

اش جهت فزونی عشق بـه معبـود یکـي از مسـتندات کاشـفی حلاج از خداوند برای افزایش درد و شکنجه
(صـوفي) ). چهره امام حسین (ع) در این کتاب بیش از هر چیز چهره یك مـؤمن ۲۹۱ـ ۲۹۰همو، است (

آگاهی از سرنوشت محتوم خویش مسیر شهادت را طي ) که باید بر اساس پیش۳۲۸شیبی، ممتحن است (
هـا و مصـائب ایـن راه ). نقش او تنها تحمل سـختي۲۷۸ـ ۲۷۷ش، ۱۳۹۰به عنوان نمونه، کاشفی، کند (

او در عـالم آخـرت تواند به درجاتي کـه خداونـد بـراي مي» شهادت«است که با رسیدن به انجام آن یعني 
).۲۷۸همو، درنظر گرفته، نایل شود (

یبه۲-۲-۳ . باور عمیق به قدرت علوم غر
است که تاکنون هم اهمیت خود را حفـظ کـرده اسرار قاسمیمهمترین اثر کاشفی در زمینه علوم غریبه 

ثی از پیامبر گوید و آن را مستند به احادیاست. کاشفی در دیباچه، نخست از اهمیت علم و دانش سخن می
وی در ادامه علوم را به دو ١٣کم یکی از آنها با موضوع کتاب تناسب کامل دارد.کند که دستاکرم (ص) می

رسد هدف کاشفی از تمهید این مقدمه، یـافتن تـوجیهی بـرای کند. به نظر میدسته جلیّه و خفیّه تقسیم می
.Lory, pبخشی به آن بوده است (تألیف کتاب در علوم غریبه و مشروعیت ). وی در ادامه علوم را به .531

رسد هدف کاشفی از تمهید این مقدمه، یافتن تـوجیهی دو دسته جلیّه و خفیّه تقسیم کرده است. به نظر می
). به گفته او دسـتیابی بـه علـوم Ibidبخشی به آن بوده باشد (برای تألیف کتاب در علوم غریبه و مشروعیت

). بایـد ۳تـا، کاشفی، بییابد (مستلزم ریاضت و مجاهدت است و بنابراین هر کسی بر آن دست نمیخفیّه
یافت و بدون داشتن استادی مجـرّب و توجه داشت که این علوم بیشتر به صورت شفاهی و عملی انتقال می

ن سـبب کاشـفی کـه به همـی١٤توانست بهره چندانی به دنبال داشته باشد.های آن نمیکامل، مطالعه کتاب
خود برای فراگیری کیمیا به سه تن از کاملان در این فن رجوع کرده بود، بر لزوم وجود اسـتاد کامـل و مبـرّز 

کید کرده است ( های کاشفی درباره کیمیا حاصل گفـت و ). در واقع آورده۴همو، برای فراگیری این علوم تأ
).۱۶۰همو، شنودهایش با اساتید مذکور بود (

). وی ٣گفته کاشفی، صناعت اکسیر (کیمیا) نخستین علم از علوم محتجبه خمسه است (همـو، بنابر 
شـود داند که بجز مَحرَمان اسرار غیب، کسی سزاوار ایـن سـرّ عظمـی نمـیکیمیا را یکی از اسرار الهی می

).۱۶۰همو، (

).2تا، (کاشفی، بی. اَرِنَا الاشیاء کمَا هی (خدایا اشیاء را چنان که هستند به ما نشان بده)13
).269. حسین نصر این موضوع را درباره کتب کیمیا تذکر داده است (نصر، 14
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ا اسـتفاده از آن علم لیمیا (طلسمات) دومین علم از علوم محتجبه خمسه اسـت. بـه گفتـه کاشـفی، بـ
. بـه )۳(همو، »شود تا فعلی غریب از آن حادث گرددتمزیج قوای فاعله عالیه به منفعله سافله حاصل می«

تر علم لیمیا، استفاده از نیروهای ماوراءالطبیعه ـ مثلاً نیروهای هفت سیاره ـ برای انجام یک کـار زبان ساده
ه سلاطین یا به دست آوردن عشق کسـی و ماننـد آن بـه کـار زمینی است. این علم به ویژه در امور مربوط ب

,Loryرفت (می گرفـت ). این طلسمات به مدد علم عدد، هندسه، هیأت و علم موسیقی صورت می536
).۶/ ۱واصفی، (

علم هیمیا (تسخیرات) سومین علم از این علوم است که به شناخت احوال فواعل عُلوِیّ یا سبعه سـیاره 
عطارد، زهره، مشتری، مریخ و زحل) و تأثیر آنها در قوابـل سُـفلِیّ اختصـاص دارد. در ایـن (ماه، خورشید،

-علم از دعوات، خواتِم، تسخیر روحانیّات و عزائم جنیان و معرفت اَقداح و منادل [منازل] سخن گفته مـی

کـه از طریـق آنهـا توان همان احکام النجوم دانست ). علم هیمیا (اختیارات) را می۴کاشفی، همان، شود (
.Lory, pشود (بینی میموفقیت یک عمل ـ در صورت انجام شدن آن در زمان مناسب ـ پیش 538.(

کننـد و علم سیمیا (خیالات) چهارمین علم از علوم خفیّه است که به وسیله آن در خیالات تصرف می
توضـیحات کاشـفی، علـم . بنـابر)۴تا، (کاشفی، بیبیند که در خارج موجود نیستشخص چیزهایی می

هـا، خاکسـتر و مرکّـب سیمیا دانش تسخیر اجنه و ارواح مردگان است که به طور معمول با کمک استخوان
گیرد. به عنوان نمونه شخص چنان کند که به نظـر رسـد خورشـید در روز ناپدیـد و یـا در شـب صورت می

گیاهان و برداشت محصول در غیر فصل یا های این دانش، امکان پرورش آشکار شده است. از دیگر توانایی
.Lory, pراه رفتن بر روی آب است ( رسد این دانش بیش از سایر علوم غریبه در جامعـه ). به نظر می532

بودن آن میان مردم، از توضیح آن صـرف » مشهور و معروف«مورد استفاده بوده است، زیرا واصفی به سبب 
).۶/ ۱واصفی، نظر کرده است (

علم از علوم خمسه محتجبه، علم شَعبدات (ریمیا) است که به آشنایی با قوای جـواهر ارضـیّه پنجمین
تـا، بـیکاشـفی،های زمینی) و ترکیب آنها با یکدیگر برای کارهای غریب اختصاص دارد ((نیروهای سنگ

.Lory, p(الخواص هم یاد شده است). از این علم با عنوان علم۴ ل از کتـاب . کاشفی در این فصـ)535
توان بر روی ذهن فرد دیگری تأثیر نهاد و مثلاً یک نفر را گوید که به واسطه آنها میخود از اعمالی سخن می
.)Ibid(خوشحال یا مریض کرد 

های مدعیان این علوم را نشان بدهد؛ به عنوان نمونه در کاشفی در موارد متعدد سعی کرده است نیرنگ
. وی همچنـین بـه )۸۳ـ ۸۲تـا، (کاشفی، بیهایی را نشان داده استینان راهبمورد امتحان ادعاهای طالع
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آنها «نویسد: بازان و کلاّشان (حِیَل و مُکاشره) از این علم میهنگام توضیح علم ریمیا در مورد استفاده حقه

حفـظ مـال و های آنها بـرایشوند و دانستن نیرنگاند که به تزویر و تلوین، مال مردم را متصرف میجمعی
کنند که سـگ بـر ایشـان پـارس های آنان این است که مثلاً کاری میمتاع خود لازم است. از جمله نیرنگ

در قسمت مربوط به کیمیا، برای کیمیـاگران ». خواهند به راحتی وارد شوندنکند تا بتوانند به هر کجا که می
د بر وجود کیمیاگران تقلبی در آن روزگـار ) که خو۱۶۳ـ ۱۶۲تا، همو، بیشمرد (واقعی هفت صفت بر می

، آموزش این علـوم اسرار قاسمیتواند نشان دهد که انگیزه کاشفی از تألیف دلالت دارد. همه این موارد می
به زبانی ساده برای عموم مردم و جلوگیری از سوء استفاده از ایشان بود. به نوشته او تعدادی از منابع مربوط 

ق) از زبان یونانی به عربی ترجمه شـده ٦٣٢الدین سهروردی (ده توسط شیخ شهاببه علوم محتجبه خمس
رسید که بـه ولی چون بعضی از آن کلمات به حروف طلسمات نوشته شده بود، فایده آن به کسی می١٥بود،

گاه می بود. از همـین رو وی بـه دسـتور امیـر زبان عربی و اصطلاحات ادبی و علوم متنوع و خطوط غریبه آ
). ۴همو، کتاب خود را به فارسی نوشت تا برای همگان قابل استفاده باشد (١٦ید قاسمس

مؤید این نکته (آموزش سحر به منظور از جلوگیری از فریب خوردن مردم) تفسیری اسـت کـه وی در 
کـه سوره بقره به دست داده است. به نوشته او هاروت و ماروت دو فرشـته بودنـد١٠٢از آیه جواهر التفسیر

بدین سبب شروع به تعلیم سحر به مردم کردند که جمعی از ساحران دعوی نبـوت کردنـد و بـا نشـان دادن 
دادند. حق تعالی با فرستادن این دو فرشته، علوم غریبـه بین را فریب مینظران صورتچیزهای غریب، کوته

زده سـاختند منفعـل و خجلـترا به جمعی از زیرکان تعلیم داد تا معارض مـدعیان نبـوت شـده، ایشـان را 
ش، ۱۳۷۹همـو، ). وی در جای دیگـر ضـمن گنـاه کبیـره شـمردن سـحر (ب۲۳۴، ۱۲۱۶۵ش، (کاشفی

جوید که علم سحر همانند پاسخ فقیه به سؤال دربـاره )، در مورد جواز تعلیم آن به این قیاس توسل می۴۷۱
). افزون آن کـه الف۲۳۷، ۱۲۱۶۵همو، شچیستی زنا و ربا تنها از باب تنبیه و تحذیر است نه عمل بدان (

). بـه الـف۳۱۷همو، نویسد که با نزول معوّذتین باطل گردید (با اشاره به سحر کفار علیه پیامبر (ص)، می
١٧هایی برای باطل کردن سحر آموزش داده است.همین منظور خود نیز راه

.)Lory, p. 532. البته این موضوع با مستندات تاریخی سازگاري ندارد (15
ي [تخت] گاه سیادت مآب، نقابت انتساب، جلال الحشمۀ و الدولۀ، قویم الدین و الملۀ، سریر آرا«کاشفی از وي با عنوان . 16

کند (همانجا). بدین ترتیب وي از افراد شناخته شده در هرات و شاید از زمره نقیبان این شهر بوده اسـت. بـا   یاد می» خسروي
ق) باشـد کـه از صـدور    901الدین قاسم (دتوجه به سکوت منابع، دور نیست که امیر سید قاسم مورد بحث همان میرك جلال

). نراقـی وي را شـاه قاسـم انـوار     323، 205/ 4ش، 1362ه بـود (خوانـدمیر،   901ـ 898هـاي  سلطان حسین بایقرا میان سال
)! که کاملا غلط است، چرا که بین کاشفی و وي حدود نیم قرن فاصله است. آقابزرگ، هـم  293ه) دانسته است (نراقی، 837(د

).54/ 2امیر سید قاسم را یکی از امراي دولت صفوي دانسته است (آقابزرگ، 
الف).238سوره بقره براي بطلان سحر (همو، 102. مثلاً دستورالعملی براي استفاده از آیه 17
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از فتوت نامه سلطانین داده است. در کاشفی در سایر آثارش نیز اعتقاد جازم خود را به علوم غریبه نشا
داند دانش نجوم است تا وقت و ساعت موافـق جمله علومی که دانستن آن را برای یک استاد کشتی لازم می

را برای کشتی گرفتن بیابد. به گفته او، علم رَمل (برای اطلاع از غالب و مغلوب) و علم دَعَوات (بـرای دفـع 
هم روضة الشهداء). وی در ۳۰۹ش، ۱۳۵۰همو، زم برای استاد هستند (سحر از شاگرد خود) دیگرعلوم لا

خبری درباره یک پیر نصرانی نقل کرده است که به سبب آگاهی از تنجیم به وقت لشکرکشی امام علـی (ع) 
به سمت دشمن، حضرت را از حرکت کردن در آن ساعت منع کرد، ولـی امیرالمـؤمنین علـی (ع) بـا چنـد 

بـه نهـج البلاغـههمین روایت در ١٨نجوم، ناکافی بودن معلومات وی را واضح ساخت.پرسش از احکام ال
شکلی کاملاً دگرگونه آمده است که در آن حضرت علی (ع) ضمن انکار تنجیم، مـردم را از پـرداختن بـدان 

یتـی به سـراغ روانهج البلاغه). این که کاشفی با وجود چنین روایتی در ۷۸سید رضی، خطبه دارد (باز می
دهد که وی بیشتر در پـی اثبـات احکـام النجـوم و مشـروعیت سست از منبعی نامعلوم رفته است نشان می

بخشیدن به کار خود بوده است تا بیان نظر امام در باره احکام النجوم.
، دیگر کتاب کاشفی، استخراج مطلوب با توجـه بـه حرکـت کواکـب و سـیارات آینه اسکندریموضوع

گیرد که در آنها نحوه قرار گرفتن کواکب و سـیارات در طریق جداول و دوایری صورت میاست. این کار از 
گانه در تمام اوقات سال آمده است و بر اساس آنها در مورد مبادرت به امور مهم (سـؤالات) نظـر ١٢بروج 

م و مطالـب آداکثر مقاصد کلیه بنـی«عدد است که به گفته کاشفی، ٤٨داده شده است. تعداد این سؤالات 
شود، مواردی همانند ملاقات سلاطین، شروع به جنگ، عـزل حکـام، سـفر، را شامل می» جزئیه اهل عالم
). کاشفی در ادامه، شـیوه اسـتفاده از جـداول و دوایـر را بـرای الف۱۲ب ـ ۱۱،  ۱همو، شازدواج و غیره (

ها از مقوله تخمین هد که این پاسخد). با وجود این، تذکر میهمانجاپاسخ به سؤالات تشریح کرده است (
گـاهی غیب را جز خداوند نمی«و ظن است و  داند و احدی را جز کسانی از انبیا و رسل که خواسته است آ

). ب۱۰الـف ـ ۱۰همـو، » (نداده است: عالِمُ الغیبِ فَلایُظهِرُ عَلی غیبِه اَحداً الاّ مَنِ ارتَضَـی مِـن رسـولٍ 
شد که النجوم میای به احکامدهد که در آن عصر توجه ویژهیموری نشان میهای خطی دوره تبررسی نسخه

١٩گشت.بینی بازمیبیش از هر چیز به علاقه سلاطین تیموری و نیز طبقات فرادست به طالع

کند.. این روایت به طور ضمنی درست بودن و واقعیت داشتن احکام النجوم را تأیید می159،ش1390. همو، 18
رسد تنجیم به صـورت  منجمه بود. به نظر میبی شاهیکی از منجمان دوره سلطان حسین بایقرا زنی شاعر به نام بیجاه یا بی19

Tourkin, p. 589-590گسترده در طبقات بالایی اجتماع رایج بوده است، ر.ك. 
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اختصاص دارد و به تعیین سعد و ٢٠»اختیارات«است که به ،لوایح القمرکتاب دیگر کاشفی در تنجیم، 

-د. علم اختیارات، زمان مناسب (سال، ماه، روز و ساعت) را برای هر کار مشخص مـیپردازنحس ایام می

,کند ( 3/ 10632t”, EIārāyīFahd, “Ikhtها و ماه ). این کار بر حسب نحوه قرارگرفتن خورشید در برج
ورت دهد اعم از مقابلـه، تربیـع و تسـدیس صـدر منازلش و اوضاعی که از مقابله این دو با یکدیگر رخ می

اند کـه از ). تعداد زیادی از منجمان در زمینه اختیارات دست به تألیف زده۳۴/ ۱حاجی خلیفه، گرفت (می
توان به ابومعشر بلخی، عمر بن فرّخان طبری، احمد بن عبدالجلیل سجزی، محمد بن ایوب جمله آنها می

توان را نمیلوایح القمرمین روی، ). از ه۳۵ـ ۳۴/ ۱همو، علی خیاط اشاره کرد (طبری، کنکه هندی و ابن
یک نوآوری دانست. از سوی دیگر به سبب اهمیت رصدهای نجومی در تنجیم، این کـار توسـط منجمـان 

گاه صورت می رسد منجمان مسلمان بـه سـبب علاقـه سـلاطین و درباریـان بـه گرفت. به نظر میخبره و آ
-شاید همین اقبال عمومی به نجوم موجب آن گردید کـه پرداختند. بینی به فراگیری و استفاده از آن میطالع

ق) و ملاحسین واعظ کاشفی ٦٧٢ق)، خواجه نصیر طوسی (د٦٠٦علمای متشرعی همچون فخر رازی (د
ای از معـارف بـود بلکـه بـا ارتقـای جایگـاه های آن روی آورند که نه تنها زمینهق) به نجوم و شاخه٩١٠(د

کرد. به هر روی، در عصر تیموریـان بار و استفاده از امکانات آن هموار میاجتماعی، راه را برای ورود به در
.Tourkin, pتعیین اختیارات برای سلطان، وظیفه منجم رسمی دربار بود ( 590.(

مشتمل بر یک مقدمه، دو مقاله و یک خاتمه است. مقدمـه ایـن رسـاله در تعریـف لوایح القمررساله 
شـود. مقالـه اول در بیـان شـرایط کلیـه فوایدی است کـه بـر آن مرتـب مـیاختیار و موضوع و مبادی آن و 

باشد. در پایان این مقاله، منابعی که اختیارات و آنچه احتراز از آن لازم و آنچه اسباب کمال اختیار است می
که در برای تألیف مقاله دوم مورد استفاده قرار گرفته، معرفی شده است. مقاله دوم در اختیارات جزئیه است

عمـل را در ١٥٣عمل در زمان مساعد آن سخن گفته شده اسـت. وی نخسـت ایـن ١٥٣آن در مورد انجام 
جدولی مشخص کرده، در ادامه به تفصیل در مورد انجام هر یک در زمان مساعد آن توضیح داده است. این 

ارب چیـدن و دیـدار بـا گیرد؛ از کارهای شخصی مانند نـاخن گـرفتن و شـاعمال دایره وسیعی را در بر می

) (Fahd, “NUDJÛM” (AHKÂM),EI2, 8 / 105. اختیارات یکی از موضوعات یا کارکردهاي علم تنجیم است. فهد  20
) که natural astrology. تنجیم طبیعی (1کند: دو شاخه تقسیم می) را بهastrologyدر یک تقسیم بندي، احکام النجوم (

) که judicial astrology. تنجیم قضایی (2گوید (علم انواء). طبیعی سخن میاز تأثیر ستارگان بر روي عوامل و پدیده هاي
-گی انسانی به کار گرفته مـی از تأثیر ستارگان بر سرنوشت انسان سخن می گوید. علم تنجیم قضایی در دو حوزه گسترده زند

. اختیارات. علم موالید یعنی مشخص کردن سعد و نحس زمان تولد یک شخص بر اساس ستارگان. این دانش 2. موالید 1شد: 
,Ibid)در دوره عباسی و تحت تأثیر فرهنگ ایرانی پدید آمد و ترسیم زایچه براي نوزادان به یک سـنت ثابـت تبـدیل شـد(    

النجوم و طالع بینی نیز یاد شده است.می از علم تنجیم با عناوین علم احکام، صناعت احکام، احکامدر منابع اسلا8/10
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ها و از تفریحـاتی ماننـد تماشـا دوستان گرفته تا کارهای اقتصادی مانند وام خواستن، وام دادن، فروش غله
کردن بر آب و شطرنج باختن تا کارهای جدی همچون بار دادن و عرض لشکر، به جنـگ رفـتن، تاخـت و 

).الف۲۳، ۶۱۲۰کاشفی، ششبیخون زدن و لوا بستن (
پـردازد. در فصل به انواع اختیارات مـی٢٠تاب که حجم زیادی را به خود اختصاص داده، در خاتمه ک

تر است، زیرا کاشفی تقریباً در همه فصول به منبع یا سنتی که اختیـارات را این بخش وجه تألیفی اثر نمایان
یـازدهم، پـانزدهم و کند. بـه عنـوان نمونـه، در فصـول چهـارم، هشـتم، بر اساس آن تعیین کرده، اشاره می

الغیب (جکر نوزدهم، اختیارات به ترتیب بر مبنای آثار ابوریحان، قصرانی، ایام فُرس، قول ابومعشر و رجال
جوکنی) است. در واقع کاشفی در این رساله با استفاده از حجم انبوهی از مطالب که از منابع مختلف اخذ 

.Tourkin,pایفا کرده است (النجومشده است نقش مهمی در انتقال دانش احکام 590.(

نتیجه گیري
توجه به علوم غریبه سابقه ای طولانی در تاریخ بشر دارد. تاریخ مسـلمانان نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نبـوده 

هـای دینـی است. حتی برخی از عالمان متشرع نیز از توغّل در این امور ابایی نداشتند و آن را مخالف آموزه
هاجم مغول و فشارهای سنگین ناشی از آن بر ذهن و جان ایرانیان موجب شد تا این اقبال دیدند. تخود نمی

جستند. ملاحسین تر شود؛ چرا که آنان دوای آلام و دردهای خود را در سحر و جادو و کیمیا میعام گسترده
ای بـدین علـوم یژهواعظ کاشفی یکی از دانشمندان برجسته و کثیرالتالیف دوره تیموری در آثار خود توجه و

اند. از بررسی آثار ای که نویسندگان هم عصرش وی را از متبحرین در این علوم دانستهنموده است؛ به گونه
توان بدین نکات دست یافت:او می
. اعتقاد گسترده به عقاید حروفی و سعی در تبیین معارف دینی از طریق آنها، ناشی از نیاز گسـترده بـه ١

حروف، کلمات، آیات و سور قرآنی، ادعیه و اوراد برای رفع حوائج زندگی دنیوی بود. استفاده از خواص
. اعتقاد به حتمی بودن قضا و قدر و ضرورت تسلیم بودن نسبت بـه آن یکـی از ضـروریات پـذیرش ٢

می آمد. اندیشه تقدیرگرایانه مسلمانان در این برهه نقش مهمی در رواج چنین علوعلوم غریبه به حساب می
داشت.
. اعتماد و کمک خواستن از اجنّه و سایر نیروهای غیبی (مانند نیروی کواکب) برای حـلّ معضـلات ٣

ای کـه جمعـی از مسـتعدترین های رایج و پذیرفته شده در جامعـه آن روز بـود؛ بـه گونـهدنیوی یکی از راه
کردند. ای از وقت خود را صرف چنین اموری میدانشمندان این دوره پاره
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-. استفاده از دانش کیمیا ـ به عنوان راهی ساده و کم مخاطره ـ برای رسیدن به مال و منال کاملا همـه٤

گیر بود.
. با توجه به رواج گسترده علوم غریبه، شیّادانی نیز با استفاده جهل و سـادگی مـردم بـا نمایـان کـردن ٥

برای خود و یا سرکیسه کردن آنها بودند. به العاده، سعی در جمع کردن پیرو و طرفدار برخی از اعمال خارق
هایی که کاشفی در آثار خود برای پی بردن به درستی چنین ادعاهـایی ارائـه کـرده نظر می رسد برخی از راه

است، ناشی از وجود چنین افرادی بوده است.
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